
ضمیمه کودک و نوجوان روزنامه اطلا عات

قصه های ایران
پنجشنبه 31 خرداد 1403 - سال نودوهشتم - شماره 28696

قلمدردستمیگیرموانشایخودراآغازمیکنم.
مندوســتدارمدرآیندهآینهســازبشوم.جلویآینهمیشودشبیههرچیزی
شد،حتیمیمون.یکبارتویآسانسورجلویآینهدهنمرامثلکرگدنبازکردم.

پدرمگفت:تازبونکوچیکهتپیداشده.دوربینهمدارهفیلممیگیره.
بهســقفآسانســورنگاهکردمودهانکرگدنیامرابســتم.اطلاعاتمدرباره

آینههابدنیست.مثلامیدانمکهآینهانواعمختلفیدارد:
آینهبغلماشینکهمخصوصکوبیدهشدنبهآینهماشینبغلیاست.

آینهجلویماشینکهبرایگلکردنفضولیودیدزدنماشینعقبیاست.
آینهجیبیکهفقطبایدتویجیبگذاشتهشود،ولیبعضیهاآنراتویکیفشان

میگذارند.بهنظرماینجورمواقعبایداسمشراعوضکنندوبگویندآینهکیفی.
آینهقدیکهبراینگاهکردنبهقدوبالاوقربانصدقهرفتنخودماناست.
آینــهرومیــزیکهگاهــیآنرارویکابینتوکمدهممیگذارندوطفلکی

بیخانماناستوجایمشخصیندارد.
یکمدلآینهدیگرهمهستکهدقیقانمیدانمچیست.پدرمموقععصبانیت

ازآناستفادهمیکندوبهمنمیگوید:آینهدِق.منوقتیآینهسازشدمهیچوقت
آینهدقدرستنمیکنم.فکرنکنمقشنگباشدوخوببفروشد.

آینههابرایصاحبشانخیلیعزیزهستند.همهحاضرندخودشانرادربوداغان
کنندولیبهآینهشانخشنیفتد.اینراازیکضربالمثلیادگرفتم»خودبشکن،

آینهشکستنخطاست.«
البتهاینکهازآینهشــانخیلیمراقبتکنندتانشــکند،چیزخوبینیســت.
اینطوریهرکســیفقطیکبارآینهمیخرد.آنوقتمنورشکســتمیشوم.
پسبایدآینههاراجوریبسازمکهبعدازچندوقتبشکنندتامردممجبورشوند

بیایندودوبارهآینهبخرند.
اینراهمخوبمیدانمکهآینههاقیافهواقعیآدمهارانشانمیدهند.پس
اگربتوانمآینهایبســازمکهصاحبشراخوشــگلتریاقدبلندتریالاغرترنشــان

بدهدحتمامشتریهایمزیادمیشوند.
منمیخواهمدرآیندهیکآینهسازپولداربشوم.

اینبودانشایمن!
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